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چکیده

نژاد و قومیت، اسـاس ایدئولوژی سیاسـی اسرائیل را تشکیل می دهد. به گونه ای که 

استفاده ابزاری آنان از شریعت یهود زمینه نژادپرستی مذهبی و قومی رژیم صهیونیستی 

را فراهـم کرده اسـت. رژیم صهیونیسـتی خـود را تنها دولت یهـودی در جهان قلمداد 

کرده و کوشـیده اسـت، بر روی همه شـکاف های اجتماعی و سیاسی اش، هویتی واحد 

بـرای خـود دسـت و پا کند. ورود ایـن تفکر در عرصه بین الملل موجب چند دسـتگی 

شـده اسـت و می توان ادعا کرد ریشـه منازعات چند سـال اخیر در خاورمیانه و حتی 

فراتـر از آن بـه نژادپرسـتی اسـرائیل مرتبط اسـت. در این تحقیق تلاش شـده تا به این 

پرسـش پاسـخ داده شود که ریشـه نژاد پرسـتی در عملکرد رژیم صهیونیستی چیست؟ 

در پاسـخ به این سـؤال این فرضیه به آزمون گذاشته می شـود که ایدئولوژی نژادپرستی 

رژیم صهیونیسـتی بر پایه تحریف آیین یهود و تلاش این رژیم در راسـتای تسـلط بر 

سایر ملل اسـتوار شده است.
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مقدمه

صهیونیسم، مبتنی بر ترکیب تحریفات آیین یهود و مجموعه ای از اندیشه های کاملًا 

سـکولار اسـت که در قرن نوزدهم در تمدن غرب، رواج داشـت. شـاید برجسـته ترین 

این اندیشـه ها، اندیشـه نژادپرستی اسـت که انسـان را »ماده« می داند و بنابراین، تفاوت 

میـان انسـان ها نیـز مـادی اسـت و در ویژگی هـای نـژادی و فیزیولوژیـک آن هـا نهفته 

اسـت و انسـان، یک »ماده«ای اسـت که می تواند به خدمت گرفته شـود و ممکن است 

سـودآور یا بی فایده باشـد. از همین جا، اهمیت تفاوت های نژادی )رنگ پوست، حجم 

سـر و...( به عنوان معیاری برای تمایز انسـان ها از یکدیگر، آشکار می شود. ویژگی های 

تمدنـی و پیشـرفت و عقب ماندگی یک ملت، نتیجه ویژگی  هـای نژادی و فیزیولوژیک 

افـراد آن ملت اسـت. بنابراین، پیشـرفت یـا عقب ماندگی یک ملت، مسـئله ای نژادی و 

ارثی اسـت. بنابراین، اسـاس شکل گیری اسـرائیل ایدئولوژی کنش گر و درهم آمیخته ای 

اسـت کـه سـاختار هویتـی آن و مرزهایـش را بـا دیگـران می سـازد. خوانشـی ویژه از 

شـریعت یهود، کیان ایدئولوژی صهیونیسـم، نژاد و قومیت اسـاس ایدئولوژی سیاسـی 

اسـرائیل را تشـکیل می دهد. این رژیم خود را تنها دولت یهودی در جهان قلمداد کرده 

و طی سـالیان متمادی کوشـیده است، بر روی همه شکاف های اجتماعی و سیاسی اش، 

هویتـی واحد برای خود دسـت و پا کند. این در حالی اسـت کـه برتری نژادی و قومی 

نشـانگان مرکزی و نشـانه برتر سـامانه مفصل  بندی رژیم صهیونیسـتی اسـت. آنچه که 

یهـود در رسـالت های تاریخـی مـورد ادعای خود دنبـال می کند و همچنیـن زمینه های 

ژئواسـتراتژیک، راهبردی، سیاسـی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی موجب شـده است که 

بیـش از پیـش ایـن رژیم به تقویت نژادپرسـتی در محیط بین الملل سـوق پیدا کند. این 

نوشـتار با توجه به این مهم تلاش دارد که به واکاوی بیشـتر این سؤال بپردازد که ریشه 
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نژاد پرسـتی در عملکرد رژیم صهیونیسـتی چیسـت؟ در پاسـخ به این سؤال این فرضیه 

به آزمون گذاشـته می شـود که ایدئولوژی نژادپرسـتی رژیم صهیونیستی بر پایه تحریف 

آیین یهود و تلاش این رژیم در راسـتای تسـلط بر سـایر ملل اسـتوار شـده است.

1- مفهوم شناسی

1-1 نژادپرستی
واژه آپارتاید1  به معنای مجزا و جدا نگهداشـتن اسـت و در واقع به معنای سیستمی 

از تبعیض نـژادی، مذهبـی، قومـی و جداسـازی اجتماعـی می باشـد که غالباً به وسـیله 

طیـف اکثریـت )حاکم( نسـبت به گـروه اقلیـت اعمـال می شـود. )Cond, 2002: 16( چنین 

نظامـی غالبـاً بـا جداسـازی فیزیکـی و سـرزمینی نژاد هـا و محـروم سـاختن برخی از 

نژاد هـا از منافـع و خدمـات عمومی مورد شناسـایی قـرار می گیرد. آپارتایـد، وضعیتی 

مشـابه بردگـی را بـر مردمـی کـه در چنیـن شـرایطی از حیث نـژادی قـرار می گیرند، 

اعمـال می نمایـد. )Cond, 2002: 16( نمونـه بـارز و مصداق عینی کنونی مربـوط به آپارتاید 

را می تـوان اقـدام صهیونیسـت ها با کشـیدن دیوار حائل بین فلسـطینیان و اسـرائیلی ها 

و سـایر رفتارهـای تبعیض آمیـز قابل مشـاهده اسـت. گفتمـان نژادپرسـتی نوعی کنش 

اجتماعـی تبعیض آمیـز اسـت کـه خـود را در بیـان، متـن و ارتبـاط نشـان می دهد. دو 

نوع گفتمان نژادپرسـت وجود دارد: نخسـت، گفتمان نژادپرسـتی که به سـمت دیدگاه 

قومـی گرایش دارد و دوم، گفتمان نژادپرسـتی که دربـاره دیگران متفاوت از نظر قومی 

اسـت. نخسـتین گونه گفتمان نژادپرستی یکی از چندین شـیوه تبعیض آمیزی است که 

اعضـای گـروه چیـره را مخاطب قـرار می دهد و دربـاره دیگری نژادی یا قومی اسـت. 

1.Apartheid
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چنیـن گفتمانـی از گفت وگوهای روزمره یا دیالوگ های سـازمانی )مانند نشسـت های 

پارلمانی( تا بیشـتر متن های نوشته شـده یا چندرسانه ای، خبر، گزارش، فیلم، انتشارات 

)vandijk, 2004: 351-352( .دانشـگاهی، قراردادهـا و...گسـترش دارد

نژادپرسـتی پیونـد نزدیکـی بـا مفهـوم نـژاد دارد. مفهومـی کـه عناصـر فرهنگی و 

ایدئولوژیکـی ماننـد رنـگ پوسـت، مذهـب و رفتـار را در برداشـته و ایـن مؤلفه ها به 

نسـبت های متغیـری در هـر تعریفـی از گروه هـای نـژادی می گنجـد. از سـوی دیگـر 

 )Rattansi, 2007: 7-8( .موقعیت نژادی با گفت وگوها و دگرسـازی سیاسـی در ارتباط اسـت

بـه بـاور »ون دایک« نژادپرسـتی سـامانه ای از چیرگی قـوی یا نژادی اسـت. به عبارت 

دیگـر بهره کشـی نظام مند قـدرت یک گروه چیـره علیه دیگر گروه هـا مانند اقلیت های 

)vandijk, 2012: 15( .نـژادی، مهاجران و پناهنـدگان اسـت

مبانی شکل یابی ایده های نژاد پرستانه عبارت اند از:

1- مـا بر این باوریم که نژادپرسـت نیسـتیم، اما همگی می آموزیـم که اگر بخواهیم 

نژادپرست می شـویم و اگر نه خیر؛

2- جوامـع، تصور نژادپرسـتانه را به شـیوه پیچیده ای منتشـر می کننـد و افراد بدون 

کنـدوکاو آن را می پذیرنـد کـه این امر گاهی بـه دلیل ناخودآگاه بودن آن اسـت؛

3- چـون ایـن انگاره هـا این امـکان را فراهم می آورنـد که به نابرابر ها مشـروعیت 

بخشـیده شـود و بـه ایـن دلیل کـه اکثریت از جایـگاه خود بیشـترین بهـره را می برند. 

بنابرایـن بـه ایـن باور می  رسـند که بیـش از دیگران شایسـتگی دارند.

)Konvalinka, 2007: 9(

در واقع نژادپرسـتی یک ایدئولوژی کنشـی ویرانگر اسـت که به صورت چیره ای از 

سـوی دولت ها، سیاسـت مداران و عامه مردم بسـان لکه ای ناخوشـایند بر دامن جامعه 
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مدنی تلقی و طرد شـده اسـت، اما باز هم به صورت بالقوه ای فعال اسـت. گفتمان های 

کـه نژادپرسـتی را بدنام می کنند با مخالفت  گسـترده گفتمان هایی روبه رو می شـوند که 

 Downing and Husband,( .در آن هـا نژادپرسـتی ناپیـدا، هنجاری و حتـی فرهمنـد می گـردد

1 :2005( یافته هـای پژوهش هـای انجـام شـده بر گفتمان نژادپرسـتی بیانگر آن اسـت که 

روشـنفکران نقش ویژه ای در بازتولید نژادپرسـتی دارند.

2-1 ایدئولوژی
ایدئولـوژی بـه مفاهیمـی مانند نگـرش جهانی، بـاور و ارزش ها ارتبـاط دارد. اما از 

ایـن اصطلاحـات فراتـر اسـت. نه تنها بـه باورهایـی درباره جهـان اشـاره دارد. بلکه به 

شـیوه های مبانـی که در آن ها جهـان تعریف می یابد می پـردازد. بنابراین ایدئولوژی تنها 

 Croteau and Hoynes, 2003:( .درباره سیاسـت نیسـت و معنای گسـترده تر و مبنایی تری دارد

161( سـاختارهای ایدئولوژی می تواند توسـعه طلبی تهاجمی، اشـغال طولانی، اسـتقرار 

یهودیـان در سـرزمین فلسـطینی ها، ویژگـی جدایی طلـب آن و رویکـردش نسـبت به 

)Shaak, 2002: 7-13( .مبنایی ترین خواسـته های بشردوسـتانه باشـد

2- نژادپرستی اسرائیل

در تاریـخ شـکل گیری رژیـم صهیونیسـتی چنیـن مطـرح شـده اسـت کـه جریان 

ناسیونالیسـتی و متعصـب، وابسـته به بورژوازی یهـود در اواخر قرن نوزدهـم در اروپا 

شـکل گرفت و اکنون به ایدئولوژی رسـمی رژیم  اسـرائیل  بدل  شـده  اسـت. این نام، 

مشـتق از  »صهیون «، محلی در نزدیکی شـهر اورشلیم است که برای یهودیان نیز مقدس 

می باشـد. مـراد از »ارض موعـود« یهودیـان را گاه »سـرزمین فلسـطین « و گاه  »منطقـه  
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صهیـون« یـاد کرده  انـد که در مراسـم متعدد مذهبـی  نمازها  از آن یاد می شـود. یهودیان 

در بیشـترین قسـمت تاریـخ خود، باور داشـتند که بازگشـت بـه  دنبال منجـی موعود1 

خواهد  بود  و آن  فقط با مداخله الهی می تواند شـکل گیرد؛ ولی در قرن  نوزدهم، رشـد 

آرمان های ناسیونالیسـتی در سراسـر اروپا و شکنجه کردن دوباره یهودیان در روسیه در 

زایش صهیونیسـم سیاسـی لائیک  )غیرمذهبی ( که  در اسـاس، یک جنبش ناسیونالیستی 

یهود بود، نقش بسـزایی داشـت. البته باید بین  »صهیونیسـم  مذهبی« که بیشتر به  وسیله 

عرفای  یهودی  بیان  شـده و به آرزوی  بزرگ  انتظار قائم یهودیت مربوط  شـده  اسـت و 

حتی در قرن نوزدهم نیز به  وسـیله کانون روحانی »عشـاق صهیون« تعقیب می شـد، با  

صهیونیسـم  سیاسـی که »هرتزل« یهودی اهل مجارسـتان  در  کتاب »دولت  یهود « مطرح  

کـرد، تفاوت بنیـادی قائل  بود. )منصورنـژاد، 1383: 200-201(

دربـاره نژادپرسـتی صهیونیسـت ها باید گفت که دامنه نژادپرسـتی صهیونیسـت ها، 

حتـی  شـامل  خـود  یهودیـان نیـز می شـود و نسـبت بـه یهودیان شـرقی که بـه اعراب 

موصوف انـد ، در  رژیـم اسـرائیل برخوردهـای تبعیض  آمیـز صورت می  گیـرد. همچنین 

نژادپرسـتی صهیونیسـتی از سـوی آنان توجیهات دینی و آسـمانی دارد و نژادپرسـتی  

صهیونیسـت ها حاکم بر اسـرائیل تا حدی جدی و بدیهی اسـت که سـازمان ملل متحد 

کـه تـا حد  زیـادی  متأثـر از ابرقدرت هـای حامی اسـرائیل اسـت. با این حال در سـال 

1975 در مجمع عمومی ، صهیونیسـم  را با نژادپرسـتی برابر دانسـته اسـت. صهیونیسـم 

سیاسـی هـم ماننـد دیگر مکاتـب، دارای یک محور مرکزی اسـت. ایـن محور که قلب 

تپنده  این  اندیشـه  محسـوب می شـود، وظیفه تغذیه و ساماندهی  مناسـب  کلیه  ارکان را 

بر عهده دارد. تئودور هرتزل2 به عنوان پیشـگام اندیشـه صهیونیسـم، محور و شـالوده 

1. Messiah

1. Theodor Herzl
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تفکـرات خویـش را قومیـت و ملی گرایـی افراطی قـرار  داد . وی کـه در برابر جذب و 

ادغـام یهودیان در دیگر  کشـورها  و جوامع به مبارزه برخاسـته بـود، بهترین یاران خود 

را در میان یهودسـتیزان یافت، چراکه این دوسـتان اسـتراتژیک  می توانستند  با  فشارهای 

بسـیار بـر بدنـه یهودیت، آن را به سـوی اندیشـه های  هرتـزل راغب سـازند. به همین 

خاطـر وی بـا صراحـت اظهـار می داشـت: »یهـود سـتیزها، مطمئن ترین دوسـتان ما و 

کشـورهای آنان  متحدین  مـا  خواهند شـد.« )گارودی، 1377: 96(

بـدون تردیـد ریشـه های اصلـی این اندیشـه بـه نژادپرسـتی برمی گردد، بـه اعتقاد 

اساسـی یهـود کـه یهودیـان ملـت برگزیـده خداوند هسـتند و اوسـت که این قـوم را 

بـر دیگـر ملت هـا برتری بخشـیده اسـت. بنیان گـذاران صهیونیسـت  با  الهـام از فضای 

حاکـم  بـر  غرب مسـیحی و قـدرت یافتن آن ها، سـودای مجد و عظمت گذشـته را در 

ذهـن می پروراندنـد. آنان  با  تحریف واژه های کلیـدی در یهودیت مانند  »قوم  برگزیده«، 

قومیت  افراطی  را  از آن به ناروا  نتیجه گرفتند و با پیوند نژادپرسـتی با برخی آموزه های 

تند توراتی، صهیونیسـم را نمادی از بازگشـت  روزگاران  شکوه و حکمرانی بنی اسرائیل 

تبلیـغ نمـوده ، روش های  سـرکوبگرانه  خـود  را  در پناه همین  ایدئولـوژی  توجیه کردند. 

بدیهی است پذیرش این برداشت سیاسی، جایی و حقی برای دیگران باقی نمی گذارد. 

این مسـئله  همان  چیزی  اسـت که راه رسـیدن به هرگونه  توافقی  را  با  صاحبان  این  نگاه 

خصمانه سـد می کند. نگرشـی که جز قسـاوت و پایمال نمودن حق دیگران، رسـالتی 

بـرای خویـش قائل نیسـت و سـربازان آن مفهومی برای عـذاب وجدان نمی شناسـند. 

)اقلیدی نـژاد، 1381: 201(

یکی از مهم ترین توجیهات صهیونیسـت ها همان توجیهات کلی اسـتعماری اسـت؛ 

یعنی همان دلایلی که به منطق یا مجوز صهیونیسـتی یا یهودی خاصی مربوط نیسـت؛ 
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بلکـه برخاسـته از یـک منطـق کلـی اسـتعماری اسـت. گاهـی می بینیم کـه توجیهات 

صهیونیسـتی از همان نوع سـنتی آشـنا اسـت که از اصالت و برتری سفیدپوسـتان دفاع 

می کند. صهیونیسـت ها کوشـیدند استعمار صهیونیستی را با استفاده از تز برتری تمدنی 

غـرب موجـه جلـوه دهند. با تکیه بر این برداشـت، هرتزل از امپریالیسـم به عنوان یک 

فعالیت شـرافتمندانه سـخن گفت که هدف آن انتقال تمدن به نژادهای دیگر اسـت که 

در تاریکی بدویت و نادانی به سـر می برند. هرتزل طرح صهیونیسـتی خود را از همان 

زاویـه دیـد غربـی می دید. چنانکـه در نامه به دوک بـادن تأکید کرد کـه یهودیان هنگام 

بازگشـت به وطـن تاریخی خود به عنوان نمایندگان تمدن غربـی همان کار غربی ها را 

خواهند کرد و بهداشـت، نظم و آداب تثبیت شـده غربی را به این گوشـه طاعون زده و 

 )zien.maarefefelestin.com(.پوسـیده مشـرق زمین خواهند برد

از مشـهورترین روشـنفکران صهیونیسـم کـه تحت تأثیر جنبش قومی نـژادی آلمان 

قرار گرفت، مارتین پوپر1 اسـت که با جسـتجو و تحلیل در تاریخ سـعی داشـت، بین 

انسـان و زمیـن رابطـه ای از نـوع قومی نـژادی پیدا کنـد. وی به جای پیامبـران تورات، 

قهرمانـان قدیمـی تیونونی را جایگزیـن کرد. او همه را به وضعیت یهود قرون وسـطی 

کـه عـاری از آثـار انقلاب صنعتی بـود، فراخوانـد. فرار از حـال از جملـه ویژگی های 

جنبش صهیونیسـم اسـت که از سـوی مسـئولان انگلیسی به ویژه سیاسـتمداران، مورد 

 )zien.maarefefelestin..نقادی واقع شـده اسـت تا حدی که طرفـداران آن را دیوانه می داننـد

)com

خط کشـی و جدایی اندازی میان خود و دیگری از اصول اندیشـه صهیونیسـم است. 

ایـن ایدئولـوژی حکومـت سـویه تمایـز میان خـودی و غیرخـودی بـاور دارد و بر آن 

1. Martin Puper 
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اسـت تـا مرزهـای روشـنی میـان باورمندان به صهیونیسـم و کسـانی که بیـرون از این 

دایره هسـتند، ترسـیم کند. این امر، موضوعی ریشـه دار اسـت که به ویژه با بهره گیری 

از عناصـر و نشـانگان آییـن یهودیت صورت می پذیـرد. )حاجیلـو، 1392: 176( برای نمونه 

فرازهای زیر از تلمود بابلی می تواند گویا باشـد: »یهودیان بشـریت خوانده می شـوند، 

)Talmud: Bab&mezia, 114( ».اما غیر یهودیان انسـان نیسـتند، آن ها وحشـی هسـتند

بـا اینکـه خداوند غیـر یهودیـان را آفریـد، آن ها همچنـان حیوانی در لباس انسـان 

هسـتند. این شایسـته یک یهودی نیسـت که مورد خدمت حیوانی باشـد. بنابراین مورد 

خدمت حیواناتی در لباس انسـان اسـت. )Talpioth, 1855: 255( در ورای این اندیشـه و باور 

سـران اسرائیل، در نتیجه صهیونیسم است که یهودیان در خاورمیانه توانستند از جایگاه 

اقلیتـی تحقیـر شـده برخیزند و بـه جنبش اجتماعی واقعی دسـت یابنـد. دکترین بقای 

ملت یهود در هنگامه مدرن، برآیند مسـتقیم سرسـختی دشـمنی با عرب اسـت که آنان 

در جهان اسـتعمارزدایی با آن روبه رو شـدند. )Wistrich, 2004: 19( در سایه این ایدئولوژی، 

دیـن یهـود بـه گونـه ای خوانش می شـود کـه زمینه سـاز برتری یک نـژاد، قـوم و آیین 

نسـبت به دیگران شـود. به گونه ای که کشـتن انسـان های دیگر به جرم قرار نگرفتن در 

زیـر عنـوان باورمنـدان به این اندیشـه، محکوم بـه حذف فیزیکی، حتـی در چارچوب 

تروریسـم دولتـی می شـوند. هرچه ویژگـی یهودیت ایدئولوژی اسـرائیل مسـتحکم تر 

شـود، سیاسـت های آن نیز با رویکردهای اسـتراتژیک کنترل می شوند و ریشه ژرفی در 

)Abdullah, 2009: 6( .باورهای مذهبی می یابنـد

بایـد توجـه داشـت که موقعیـت ژئوپلیتیـک و عمق راهبـردی کم اسـرائیل )که به 

کشـوری تک  بمبی نام  بردار اسـت( و درگیر بودن در آوردهای مسـتقیم با کشـورهای 

اسـلامی - عربـی این ایدئولوژی نژادپرسـتانه را تقویـت می کند. )حاجیلـو، 1392: 178( در 



66

پژوهش نامه حقوق بشری

نهایت تعریف اسـرائیل از نژادپرسـتی، گونه ای را که به نسـبت بدخوتر از بقیه به نظر 

می رسـد را کنار می زند و آن همان نژادپرسـتی برانگیخته شـده با مذهب اسـت. درک 

سـنت »تلمـودی« کـه ارتبـاط میان یهودیـان و غیـر یهودیـان را اداره می کنـد در درک 

نژادپرسـتی ضـد عـرب که در جامعه اسـرائیلی رخنه کرده اسـت، چیرگـی دارد. »آوی 

ماسـپین« درباره نژادپرسـتی اسرائیل می گوید: »نژادپرسـتی واژه ای است که تا به امروز 

از کاربـرد آن هـراس داشـتم، چراکـه در سـال 2007 بـاوری بـه وجود آن در اسـرائیل 

نداشـتم، اما زمانه به گونه ای اسـت که همه چیز بی پرده گفته می شـود. جامعه اسرائیلی 

بـه صـورت ژرفـی تحت تأثیر نژادپرسـتی قرار گرفته اسـت و متأسـفانه هیـچ مجازات 

)Freeman, 2006: 64(  .شایسـته ای برای نژادپرسـتی در اسـرائیل وجود ندارد

1-2 تأثیر نژادپرستی صهیونیسم در عرصه بین الملل
در چارچـوب بحث درباره برنامه 10 سـاله مبارزه بـا تبعیض نژادی، مجمع عمومی 

سـازمان ملل متحد در سـی امین دوره خود )1975( قطعنامه شـماره 3379 )د 30( را در 

تاریـخ 1975/11/10 صـادر نمود. در این قطعنامه آمده اسـت کـه مجمع عمومی مقدر 

می کند که: »صهیونیسـم نوعی از انواع نژادپرسـتی و تبعیض نژادی اسـت«. صدور این 

قطعنامه از سـوی مجمع عمومی بر اسـاس »اعلامیه سـازمان ملل مبنی بر پایان دادن به 

هـر نـوع تبعیض نژادی« بوده اسـت، بـه ویژه که در قسـمتی از آن اعلامیه آمده اسـت: 

»هر مکتبی که بر اسـاس نژادپرسـتی و برتری بنا شـده باشـد، مکتبی اسـت که از نظر 

علمی، ادبی و اجتماعی، نادرسـت و محکوم و ظالم اسـت«.

مبنـای دوم صـدور آن قطعنامه از سـوی مجمع عمومی »پیمـان بین المللی برای پایان 

دادن به هرگونه تبعیض نژادی« بوده اسـت. این پیمان بین المللی با شـماره 2106 )د 18( 
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در تاریـخ 1965/12/21 از سـوی مجمـع عمومـی سـازمان ملل صادر شـده بود. پیمان 

ذکـر شـده تبعیض نـژادی را ایـن چنین تعریـف می کند: »هـر تبعیض، اسـتثنا یا برتری 

دادنـی کـه بـر اسـاس خون، رنگ، نسـب یا ملیت باشـد و هدفـش پایمال کـردن و به 

رسـمیت نشـناختن حقوق انسـان و آزادی و نقض برابری همه انسـان ها در زمینه های 

سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینه از ضروریات عمومی حیات بشـری 

باشـد. نوعی تبعیض نژادی شـناخته می شـود. بر این اسـاس صهیونیسـم نوعی از انواع 

نژادپرسـتی و تبعیض نژادی است.«

البتـه در عرصـه بین الملل نیز قطعنامه ها و اعلامیه هایی نظیـر بیانیه کنفرانس وزیران 

امورخارجـه کشـورهای اسـلامی در سـال 1970، اعلامیـه مکزیـک حاصـل کنفرانس 

جهانی زن )1975/7/62/19(، قطعنامه کنفرانس سـران سـازمان وحدت آفریقا در سـال 

1975، اعلامیه سیاسـی کنفرانس وزیران خارجه کشـورهای غیرمتعهد در لیما پایتخت 

پـرو )1975/8/2530(، گـزارش کمیته ویژه مبارزه با تبعیض نژادی در سـال 1976 برابر 

با سـی ویکمین دوره مجمع عمومی هریک از زاویه ای به نژادپرسـتی اسـرائیل در جهان 

اشـاره کرده انـد. به طـور مثال واژه »صهیونیسـتی« اولین بـار در قطعنامه شـماره 3151 

)د 28( مجمـع عمومـی سـازمان ملـل کـه بـه تاریـخ 1973/12/14 ویژه سیاسـت های 

تبعیض نژادی دولت آفریقای جنوبی منتشـر گردید، به کار برده شـد. مقدمه این قطعنامه 

از همکاری اسـتعمار پرتغال و دولت تبعیض نژادی و صهیونیسـم پرده برداشت و نتایج 

ایـن همـکاری را کمک هـای متقابل پرتغال، آفریقـای جنوبی و اسـرائیل، در زمینه های 

سیاسـی، اقتصادی و نظامی برشـمرده اسـت. در متن قطعنامه نیز همکاری و اتحاد شوم 

اسـتعمار پرتغال، نژادپرسـتی آفریقای جنوبی و صهیونیسـم امپریالیسم اسرائیل محکوم 

شـده اسـت. این در حالی اسـت که بنیان گذاران و طرفداران صهیونیسم سعی داشته اند 
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کـه صهیونیسـم را بـه عنوان »جنبـش آزادی بخش ملت یهـود« معرفی کننـد و آن را به 

جنبش هـای آزادی خواهانه آسـیا، آفریقـا و آمریکای لاتین پیوند دهند، بـه ویژه پس از 

جنـگ جهانـی دوم که تعداد این جنبش ها بیشـتر از گذشـته شـد؛ ولـی علی رغم اینکه 

ایـن تلاش هـای مزدورانه تا حدی در این هدف موفق بود اما نتوانسـت صهیونیسـم را 

به عنوان جنبشـی آزادی بخش و قابل همکاری، تطهیر کند؛ لذا صهیونیسـم همچنان به 

عنوان یک جنبش منزوی و تنها، با همان پیوندهای اسـتعماری و امپریالیسـتی باقی ماند.

2-2 جلوه عینی نژادپرستی صهیونیسم
برخـورد حقارت آمیز نسـبت به تمامی اقوام و ملت هـای دیگر تار و پود ایدئولوژی 

صهیونیسـم را تشـکیل می دهد. همان گونه که گفته شـد این ایدئولوژی بر پایه اندیشـه 

غیرعملی منحصر و بی همتا بودن قوم یهود بنا شـده اسـت و به همین خاطر نژادپرستی 

و صهیونیسم دو روی یک سکه هستند. رهبران اسرائیل متناسب با مضمون صهیونیستی 

و نژادپرستانه »سرزمین بدون جمعیت برای جمعیتی بدون سرزمین« و به رغم مغایرت 

آشـکار با تاریخ،  واقعیت و عدالت اعراب فلسـطینی را به عنوان خارجیانی ناخواسـته 

تلقی می کنند. در شـصت سـال گذشـته رهبران اسـرائیل به بهره گیری از تمام امکانات 

در تلاش بوده اند مهاجرت گروهی اعراب از سـرزمین های اشـغالی را فراهم سـازند و 

بـرای نیـل به این هدف، به ابزارهایی چون ایجاد وحشـت، سـرکوب، تبعیض  نژادی و 

ملی، جنگ و کشـتار، بازداشـت، شـکنجه،  ترور و دیگر ابزارهای منافی حقوق انسـانی 

نظیر اسـتثمار کارگران فلسـطینی، عدم فراهم ساختن زمینه آموزش برای فلسطینی ها و 

شـرایط سخت کشاورزی برای فلسطینی ها متوسل شـده اند. )خداوردی، 1384: 19(

از دیگر مؤلفه هایی که بیانگر حرکت رژیم صهیونیسـتی در راسـتای نژادپرسـتی و 
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نقض حقوق فلسـطینی ها اسـت، گسـترش شـهرک های یهودی نشـین اسـت که بعد از 

انتفاضـه الاقصی شـدت بیشـتری به خود گرفـت. در این میان مرزهای نژادپرسـتی این 

رژیم از فلسـطین هم فراتر رفته اسـت که در سـه بخش قابل تبیین اسـت:

الف( فلسـطین و اعراب: با محوریت فلسطین و بیت المقدس عینی ترین مخاصمه 

بیرونی اسـرائیل اسـت. تلاش های نخسـتین اروپاییان در برجسته  سـازی غرب منجر به 

تصویر ضد عربی در فرهنگ و رسـانه های اسـرائیل شـده اسـت. آگاهی نژادی یکی از 

مسـائلی اسـت که حل مسئله اسـرائیل - فلسطین را دشوار می  سـازد، زیرا بخش اعظم 

اسـرائیلی ها را یهودیانی تشـکیل می دهند که خود را در جوامع مختلف عربی ستم دیده 

می دانند و اقلیت های عربی که در اسـرائیل هسـتند به رغم داشـتن حق رأی در دولت 

)Fredrikson, 2000: 84( .قومی یهود حق برابر شـهروندی ندارند

در جامعـه داخلـی افـزون  بـر تقویت کشـکمش های مذهبی ، انــواع  شــکاف های 

قــومی  نهادینه شـده در  جامعه  اسـرائیل، طی سال های اخیر بــیش از گــذشته نمایان  

شـده است. یک شـکاف عمده  مربوط  به شکاف قومی »سفاردیم - اشکنازی  « می باشد . 

»سفاردیم ها « عمدتاً یهودیان شرقی تبار  اعم  از یـهودیان خـاورمیانه، شـرق  اروپا ، آفریقا 

و آسـیا می باشـند؛ در حالی که »اشکنازی ها« عمدتاً یهودیان  مهاجرت کــرده از اروپای 

غربـی  و مرکـزی  می باشـند. بنیان گـذاران اولیه  اسـرائیل عمدتاً »اشـکنازی « و سـکولار  

بودند و به  همین  خاطر  اکثر مناصب و شـغل های حسـاس  و رده بالا در اســرائیل بــه 

اشـکنازی ها داده می شـد. ایـن  تبعیـض قومی به حدی بود که خود  اشــکنازی ها  هــم 

آن را قبـول داشـتند. یهودیانـی  که  از  کشـورهای  شـرقی  و آفریقا به اسـرائیل  مهاجرت  

می کردند، اکثرا در شغل های رده  پایین مشغول مــی شدند. ایــن تـبعیض به حدی بود 

کـه در سـال 1977 ، یهودیـان  »سـفاردیم « در یک حرکت جمعی که بــعدها شــورش  
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جــمعی  )ماهاپـاخ ( نامیده  شـد ، به  حـزب »لیکـود« رأی داده و باعث  شکسـت حزب 

کارگـر در انتخابات شـدند که تــا آن زمــان حــزب اصلی حاکم  بود. قـدرت گرفتن 

حزب »شاس« که در همان  حال که نشانه افزایش اهــمیت  مــذهب در جامعه اسرائیل 

اسـت، گویـای قدرتمندتـر شـدن شـکاف قومی نیز می باشـد، زیـرا لایه دوم حــامیان 

حــزب »شــاس« را یهودیان »سفاردیم« تشکیل  می دهند. کما اینکه  رهبر  معنوی آن ها 

»خاخـام یوسـف« نیـز عراقی الاصــل اســت  و بسـیاری از افـراد هسـته اصلی حزب 

»شاس« را یهودیان خاورمیانه تشکیل  می دهند. حامیان قومی حــزب »شــاس« بــه دو 

دلیل در 1999 از  این حزب  حمایت کردند: الف( هویت یابی با فرهنگ سـفاردیم؛ ب( 

تلاش برای  افزایش قدرت سـفاردیم ها. آن ها مــعتقد بودند سـلطه فرهنگ »اشکنازی« 

در اسرائیل  باعث  حاشیه نشینی فرهنگ سفاردیم و یهودیان سفاردیم  شــده   اســت. بـه 

بـاور برخـی از این افـراد رأی دادن به حزب »شـاس« می تواند باعـث  تقویت موقعیت 

»سفاردیم ها« شود. این شــکاف تــا حـدی بود که  در  سال  1998، یهود باراک  با  انتشار 

بیانیه ای از رفتار گذشـته حزب کــارگر بــا »سـفاردیم ها« عذرخواهی کرد. )قهرمان پور، 

)70-71 :1387

بدیهـی اسـت کـه تعارضات و اعمـال تبعیض به نفع یهودیان شـرقی ) اشـکنازی( 

نمی توانسـت مورد قبول یهودیان شـرق باشـد، بنابرایـن    اعتراضاتی  را هـم برانگیخت. 

اعتراضاتی که حالت مسـالمت آمیز داشـت، ولی به تدریج جــنبه  خــشونت  بــه  خود  

گرفت. به طور مــشخص مــی توان بـه »انجمن سفاردیون« در قدس به رهبری  »الیاس 

یاشـار« اشـاره  کـرد که متولی رسـیدگی به امور معیشـتی، اقتصـادی، کاریابـی و تعلیم  

رایگان و... این یــهودیان  بــود. نــمونه بارز اعتراضات  خشونت بار  یهودیان را می توان 

در تظاهرات »اشکلون« بــه رهــبری »نعیم خلاضجی )جلعادی(« در اواخر سال 1949 
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و تظاهـرات  1959 حیفـا معـروف به حـوادث »وادی الصلیب« سـراغ گرفت. در همین 

راستا، جوانان بیکار از  میان یــهودیان شــرقی اقــدام به تأسیس نهادهای خودجوشی 

کردنـد کـه با شـعار مسـاوات آن هــم  نه فقط بـرای یهودیـان، بلکه برای کلیـه اعراب 

فلسـطین فعالیـت می کردنـد. واکنـش  سـرکوبگرایانه دولـت اسـرائیل، اگرچـه  به  طور 

مــقطعی تــوانسته جــلو فعالیت این انجمن ها و سـازمان ها را بگیرد، لیکن تأسـیس 

مجدد انجمن ها و سازمان های کــوچک و بــزرگ ویژه اعراب  معترض همچنان ادامه 

داشـته  و متوقف نشـده است. به گونه ای  که  بعضی از مؤسسات معتقد بــه »مــبارزات 

مــسلحانه« همانند »جبهه سـرخ« و یا سـازمان »مجلس فراری های ارتش« توانسـته  در 

میان یهودیان شــرقی هــوادارانی بــیابد و حتی از بعضی جهات به آرمان های  اعراب  

فلسـطین  نزدیک شـده، احتمال ائتلاف بین ایشان و اعــراب را ایــجاد نــمایند. )محمد 

ماضی، 1379: 73-74(

جامعه متجانس و عدم هویت یکسـان شـهروندان، امنیت درونی اسرائیل را با خطر 

جدی مواجه می سـازد. به باور کارشناسـان، این رژیم از طریق تجهیزات و فناوری های 

نظامـی در پـی کسـب امنیـت فیزیکی می باشـد، امـا در محیـط امنیتی داخلـی، حضور 

شـهروندانی غیر فلسطینی، سبب شکل گیری سـاختار مصنوعی در جامعه اسرائیل شده 

و در نتیجـه زمینه سـاز تضادهـای درونی گروه هـای مختلف دینـی و اجتماعی گردیده 

است.

ب( اسلام هراسـی: مسـائل میـان اسـلام و غـرب در نتیجـه نبود ارتبـاط منطقی و 

صحیح اسـت. انتشـار گسـترده رویکردهای جهانی که ریشـه ژرفی در ایدئولوژی های 

مذهبی و سـتیزهای فرهنگی دارد، تهدیدی جدی برای صلح جهانی سـده بیست ویکم 

اسـت. بی جهت نیسـت که اسلام هراسـی یکی از نوترین گونه های نژادپرسـتی اسـت. 
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به طوری که در رسـانه های گروهی غرب و اسـرائیل تمایل گسـترده ای به نشـان دادن 

اسـلام به سـان دینی متعصب و خشـونت بار، سـرکوب گر زنان، دارای خصومتی روشن 

بـا انگاره هـای آزادی غرب، دموکراسـی و حقوق بشـر وجود دارد. )حاجیلـو، 1392: 190(

اسـرائیل بعـد از انزجار جهانی کـه در قبال قتل عام کودکان و زنـان غزه اتفاق افتاد 

در یـک انـزوای جهانی قـرار گرفت، این انزجـار را می توان در شـبکه های اجتماعی و 

انبـوه کامنت هایـی که کاربـران فضای مجازی علیه این رژیم جعلی قـرار دادند، فهمید. 

اسـرائیل برای آنکه خود را از تیررس احساسـات منفی جهانی رها سـازد با هماهنگی 

متحـدان غربـی اش اقـدام به تربیـت، آموزش و تجهیـز گروهک های تروریسـتی که به 

عنوان تروریسـت های مذهبی در جهان مطرح هسـتند نمود و با سوءاسـتفاده از زمینه ها 

و پتانسـیل های اختلافات مذهبی و فرقه ای در خاورمیانه مسـلمانان را وارد یک جنگ 

تمام عیـار قومـی - مذهبـی کـرد. همراهی برخـی دول عربـی مانند عربسـتان و قطر با 

اسـرائیل و متحدان غربی اش جبهه اسـلام را بیش از بیش تضعیف نمود، التهاب و تنش 

بیـن مسـلمانان و درگیری و کشـمکش های درونـی و فرقه ای در کشـورهای تأثیرگذار 

اسـلامی که عمدتاً ضد صهیونیزم هسـتند مانند عراق، سـوریه و مصر فضای جدیدی 

برای اسـرائیل گشـوده تا در سـایه ناامنی مسـلمانان امنیت خود را تأمین کند. )خبرگزاری 

ایرنا، 1393(

ج( ایران هراسـی: ایران هراسـی مسـئله ای اسـت کـه درک اسـرائیل پیـش و پـس 

از انقـلاب را نشـان می دهـد و بافت هـای متناقضـی کـه در ایـن دوران با آن هـا مواجه 

شـده اسـت. اسـرائیلی ها دیـر زمانی اسـت که دشـمنی میان ایـران و اسـرائیل را درک 

کـرده و آن را در رویارویـی بـا سـاختار دموکراسـی غربـی، سـکولار، یهـودی و نوین 

خـود می داننـد. برخـی این دشـمنی را برگرفته از رقابت اسـتراتژیک برای دسـتیابی به 
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قدرت در خاورمیانه می دانند. )Ram, 2009: 1-2( رژیم اســرائیل بــا طرح استراتژي »تهدید 

وجودي« علیه ایران، به دنبـال آن اسـت  تـا  افزایش نقش  و قـدرت مـنطقه اي ایران را 

غــیرسازنده، گسترش طلبانه و تهاجمي جلوه داده و از این طریق، آن را تهدیدي براي  

منافع آمریکا و هم پیمانـان منطقـه اي آن در نظر گرفته کـه  از  هـر  راه مـمکن، از جمله 

اسـتفاده از زور، باید از آن جلوگیري شــود.

این سیاست علاوه بر اینکه   توجیهي  براي ادامه کمک هــاي واشــنگتن بـه اسـرائیل 

اسـت، به برخي از اهداف داخلي  در  اسـرائیل  از جمله پیشـبرد صلح با فـلســطینیان از 

مــوضع قــدرت نیز کمک مي کند. سناریوي تهدیدهاي  نظامي اسرائیل علیه ایـران کـه 

در ذیل استراتژي »تهدید وجودي« مـطرح مـي شود ، تضمین مـي کنـد کـه: 1- گزینـه  

نظامي  آمریکا علیه ایران همچنان در دستورکار است؛ 2- واشـــنگتن از خـــط قـرمـز 

اسـرائیل دربـاره ممانعت از غني سـازي اورانیـوم در خاک ایران منحرف نمي شـود؛ 3- 

اینکه برنامه هسته اي ایران جزء اولویت هاي دســتورکار جــامعه بین المللي حفظ شده 

است، اما در نهایت امر، این استراتژي اسرائیل سیاستي اســت بـــراي کـنتــرل، مهـار 

و ایجاد بازدارندگي در مقابل افزایش نقش و قدرت منطقه اي ایران که  باعث  شکسـت 

انحصار هسته اي و تنزل جـایگاه اسـرائیل در خـاورمیانه شده است. )برزگر، قاسمی، 1392: 

191( چراکـه به باور استراتژیسـت های اسـرائیلی، ایرانیان در تـلاش جهت تقویت نفوذ 

خود در جهان عرب هسـتند و اولویت اسـتراتژی خود را دستیابی به دریای مدیترانه از 

طریـق عراق، سـوریه و لبنـان قرار داده اند. چنین مسـئله ای این امکان را بـرای ایران به 

وجود می آورد که نه تنها جنبش های مقاومت متشـکل از شـبه نظامیان عراقی و سـوری 

و همچنیـن داوطلبانـی از افغانسـتان، بلکـه راه را بـرای ورود نهایی نیروهـای ایران به 

)Yaari, 2015: 9(.بلندی های جولان به وجود مـی آورد
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نتیجه گیری

نژادپرسـتی بـه آن میزان در سـرزمین های اشـغالی نمـود یافت که سـازمان ملل در 

قطعنامه 3379 در 10 نوامبر 1975 صهیونیسـم را برابر با نژادپرسـتی ذکر کرده اسـت. 

قوانینـی کـه صهیونیسـم از سـال 1948 در سـرزمین های اشـغالی، کرانه باختـری،  نوار 

غـزه و جـولان بـه اجرا گذاشـته اسـت. در هیچ یـک از کشـورهای دوران معاصر دیده 

نمی  شـود، زیرا نشـانه مرکزی گفتمان سیاسـی اسـرائیل را برتری قومی و نژادپرسـتی 

سـامان می دهد. در اندیشـه اسرائیلیسـم، انسـان ها با یکدیگر در یک جایگاه نیسـتند و 

انسـان ها بـه دو گونـه برتر و فروتر بخش بندی می شـوند. برابری و مسـاوات میان نوع 

بشـر معنای چندانی ندارد. نژادهای دیگر فردوسـت و در خدمت یهود هسـتند که این 

ایده در حال بازتولید و پوسـت اندازی و دگرگون شـدن و نمایاندن خود در لباس های 

تازه می باشـد. حتی رسـانه های اسـرائیلی برتری قوم یهود و پایین بودن دیگر نژادها را 

در خوانـش ایدئولوژی خـود دنبال می کنند.

البتـه اعمـال تبعیض نـژادی محـدود بـه اعـراب سـاکن سـرزمین های اشـغالی در 

چارچـوب قوانین نیسـت، بلکه انـواع تبعیض حتی در میان خـود یهودیان و در عرصه 

عمل بسـیار گسـترده می باشـد. به طوری که یهودیان »اشـکنازی« با اصلیت اروپایی و 

آمریکایی شـهروند درجه اول و یهودیان »سـفارادی« که مهاجران آفریقایی و یا آسـیایی 

هسـتند به عنوان شـهروند درجه دوم تلقی می شـوند. یهودیان شرقی تبار همانند اعراب 

همواره قربانی تبعیض، کار سـخت، حقوق کم نسـبت به دیگران هستند. چنانکه اعمال 

سیاسـت های نژادپرسـتانه در جامعه صهیونیسـتی سـبب تبعیض و نابرابری شـدید در 

میان طبقات مختلف نژادی شـده اسـت. اعراب اسـرائیلی به دلیل اینکه ریشـه یهودی 

مشـخص ندارنـد مـورد تبعیض شـدید قـرار دارند. در نتیجـه این پژوهش، 4 شـکاف 
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سـبب گسـترش نابرابری در اجتماع رژیم صهیونیستی گردیده است: شکاف راست گرا 

– چپ گرا، شـکاف اشـکنازی - سـفاردی، شـکاف دیندار - سـکولار و شـکاف های 

اقتصـادی و فرهنگـی. از سـویی برابـری جمعیت یهودیان صهیونیسـت با فلسـطینیان 

روند دولت – ملت سـازی اسـرائیل را با شکست روبه رو کرده است. بنابراین در جهت 

افزایش جمعیت پذیرش اقلیت هایی از آفریقا و آسـیا، شـکاف اجتماعی را افزایش داده 

است.

رویه دیگر نژادپرستی اسرائیل علاوه بر فلسطین و اعراب در محدوده اسلام  هراسی 

و ایران  هراسـی هم دنبال می  شـود، زیـرا نقش ایران و هم پیمانانـش به خصوص عراق، 

حـزب الله لبنـان و سـوریه نه تنها تهدیدی امنیتی و راهبردی برای صهیونیسـم به شـمار 

می آیـد، بلکـه نابودکننده نژاد برتر آنان نیز تلقی می  شـوند. در پایـان می توان اذعان کرد 

کـه صیهونیسـم بـا تکیه بـر تحریفات آیین یهود از یک سـو و از سـوی دیگر در تلاش 

بر سـیطره بر سـایر ملل و اشـغال اراضی مسـلمانان نژادپرسـتی را در عمل به صورت 

سیسـتماتیک به مرحله اجرا در آورده اسـت و این رویکرد تاکنون سـبب شـده که ظلم 

گسـترده ای که در رابطه با حقوق مردم مظلوم فلسـطین روا شـده از دید یهودیان ساکن 

اسـرائیل و سـایر معتقدان به این ایده باطل قابل توجیه باشـد.
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